
  شیدان وثیق
 

 )٥(نقد سیاست 
 در پرتو قرائتي از پروتاگوراس و ماركس

 نامه و كتاب یبند  جمع
 

، نزد پروتاگوراس و )٥٠و  ٤٧، ٤٥، ٤٤ھاي  نو، شماره طرحي(» نقد سیاست«ھاي پیشین خود پیرامون  در بحث
توانند، به باور من، براي ايجاد  يھا مآن. ماركس چند مفھوم و پراتیك اساسي و محوري را مورد تأمل قرار داديم

. راروي از سیاست سنتي، به ياري ما آيندفسست و گداري نوين، در  -ھاي نظري و عملي برآمدن يك شھر زمینه
اما پیش از آن، . دھیم ارايهبندي كوتاه و منسجم خود را  ھا، لازم است كه جمع بحث اكنون، در پايان اين سلسله 
 .كنیم يدو پرسش اصلي را مطرح م

؟ اين موضوع از چه اھمیتي برخوردار است؟ چه چیزي ما را به سوي آن »سیاست«نخست آن كه چرا نقد  -١
 خواھیم به بحث گذاريم؟ آن چه كه من را به سوي نقد و نفي و با طرح آن چه بغرنجي را مي است دهکرترغیب 

 :عظیم و ژرف استبحران رو شدن با امتزاج سه   به  دھد، رو و مي است سوق داده »سیاست«
سیاست واقعاً «امور جمع است كه  يھاي ناظر بر اداره عمال و گفتمانا ييا مجموعه »سیاست«يكم، بحران  -

در عصر معاصر در شكل  به ويژهچیزي كه ھمواره به صور مختلف از گذشته تا كنون، . نامم مي »موجود
ظاھر شده ... ھاي استبدادي واقعاً تجربه شده»یالیسمسوس«واقعاً موجود،  يهشد ھاي نمايندگي»دمكراسي«

 .است
چونان  يهكنند و توجیه عقلاني -ھاي سیاسي است كه ھمواره ملات نظري دوم، بحران فلسفه و انديشه -
و سرانجام سوم، بحران جنبش تاريخي چپ در عرصه  -. اند  راھم كردهفرا  اييز زده و بحران ھاي بحران»سیاست«

نیاز به كشف و ... دگرديسي -از ھر زمان ديگري نیاز مبرم و حیاتي به خود است كه امروزه بیش يجھاني و مل
 .نظري و ھم عملي يهديگر دارد، ھم در حوز يھاي خلق افق

فرض را ما بر پذيرش . ھا كه در جاي خود اھمیت دارند، نبود موضوع بحث ما البته، مطالعه و بررسي اين بحران
ھاي فوق از سه شاخص اصلي  اما در اين مورد تنھا تصريح كرديم كه بحران. ھا نھاديمپذير آننا واقعیت انكار

 وييكه به صورت نیر »سیاست« اي و مراتبي خصلت اختصاصي، حرفه  از: شوند سیاست واقعاً موجود ناشي مي
گفتماني  -ا تكھمواره، ب »سیاست«سپس، از اين خصوصیت كه . كند جدا از جامعه و مسلط بر آن عمل مي

سرانجام از . ساز استوھمو ت )ماگوگد(خود، ادعاي تملك انحصاري حق و حقیقت را دارد و در نتیجه عوام فريب 
از اين رو و . تاس »رستگاري«و » نجات« ھا به سوي ، مدعي ھدايت انسانھمواره، ناگزير و »سیاست«اين كه 

ناسخ . و دارد است يش به اقتدار، سلطه و انحصار داشتهھمیشه گرا »واقعاً موجود سیاست«در آخرين تحلیل، 
. و تقلیل دھنده است كننده نگر، تحديد جانبه تك. باشد دشمن بغرنجي، تناقض و تضاد مي. چنداني و كثرت است

 .و ھست است بوده )توتالیتر(گرا  تمام و خواه و تام در يك كلام تمامت... نافي مناسبات تنازعي و تعارضي است
گري در سرنوشت آن و  ، عدم دخالت»شھر«گیري از  براي ما، به معناي كناره »سیاست« جنبش نقد و نفياما 
. نیست بلكه درست بر خلاف آن است"... ھا تغییر جھان انسان "به جاي  contemplation آوردن به مراقبه روي

... داري نوين - عملي عروج يك شھر به منظور فراھم نمودن شرايط ذھني و  ھمانطور كه اشاره كرديم، اين تلاش
امري كه بدون . ساختن آن است سنتي و ويران »سیاست« déconstruction شكني برتافته از شالوده
 .شود میسر نمي... دگرسازي -وضع موجود در خود نگرساختدپراكسیس، بدون 

ر اين سیر و سیاحت ايم و د رفته )پروتاگوراس(ھا  دومین پرسش اين است كه چرا به سراغ سوفیست -٢
گري اجتماعي سخن  ديگر در امر دخالت يمسیر به عنوانماركسي  -تبارشناسانه خود از محور پروتاگوراسي

  رانیم؟ مي
در . و نیست است اي نبوده بحران عمل و گفتمان سیاسي، به باور من، موقتي، موضعي، مقطعي و منطقه

مشخص ظھور نكرده است، بلكه عمومي،  يو احوال خاص، در شرايط تاريخي معین و يا در اوضاع ينظام
شود، يعني از جوھر و  مي essentiel پديداري، ماھوي ناز اين رو، ھنگامي كه بحرا. جھانشمول و گوھرين است

بحران  genealogie شناسي پس تبار. ھا رفت ھا بايد به سراغ ريشه تابد، لاجرم براي كشف علت رميباش  ماھیت
كه  اييبه آن ج. رجوع كرد زير بايد به گذشته، به اصل و مبداھا ناگ راه يافتن ريشه شود و در مطرح مي

. شود شود و ھم به دو شقه تجزيه مي ھم خلق مي politeia آن جا كه. يعني به يونان. اختراع شد »سیاست«
 politik »سیاست« يايپرداز جد كننده و نظريه ھا، فلسفه توجیه افلاطون با سوفیست -آن جا كه در جدال سقراط

 .گردد مي polis» شھر«از 
مورد  سازد، بي ناگزير ما را به اصل و نسب يوناني آن رھنمون مي »سیاست« د اين مدعا كه تبارشناسيايیدر ت

. جالب و آشكار آوريم يما بود، مثال يعمل و تجربه يهچپ سنتي، كه حوز »سیاست«نیست كه در رابطه با 
ارشد در نظام ايدئولوژيكي،  يبخش وجود داشتند كه مقام و نجات ويي، دو سلاح جاددانیم كه در گذشته مي

اند،   ريدهبھا امروزه، حداقل براي كساني كه از چپ سنتي آن يھر دو. دندکر كردھاي ما احراز مي تفكر و عمل
دانشي كه از خارج  يا" سوسیالیسم علمي" و تئوري انقلابي )قراول پیش(رھبريت حزب : اند باطل و مطرود شده

 - تعالي ادبیات ماركسیستي ما و بسم يرد زبان ھمهاين دو فرمول معجزه آسا، و). شود رده ميببه درون طبقه 
شان،  حال اگر چنانچه بخواھیم اين دو مقوله را از لحاظ جوھرمايه و مباني بینشي. دادند لنینیستي را تشكیل مي

استالین،  ددر ابتدا البته پس از نق. ريمبپیش  آن به تكار تبارشناسي را تا نھاييابي كنیم، ناگزير بايد   عمیقاً ريشه
اما خیلي . ماركس دو سرانجام به روحي از خو... رسیم و سپس به انگلس به كائوتسكي مي... لنین، تروتسكي
 تجام در غايتر رفت، سران تر است و بايد به ھگل پرداخت و باز ھم عقب شويم كه مشكل عمیق زود متوجه مي



 - ھاي فلسفي آيد كه ما ريشه به نظرآور  شايد بسیار شگفت. به جمھوري استاد اول، افلاطون، سر زد... امر
ھا تر از آن نزد افلاطون كه نسبت به آن اند را نزد ھگل و عجیب كه در عصر جديد اختراع شده اييھ بینشي مقوله

شويم كه اس و اساس فلسفه و بینشي كه بنیاد  یم، متوجه ميكنیم؟ اما اگر كمي دقت كن اند، پیدا مي بیگانه
 رينب ياعتقاد به مركز: اند دھند، در متافیزيك و ايدئالیسم افلاطوني طرح شده ھا را تشكیل مي اين مقوله

transcendence اين بینش كه نزد افلاطون، نظم . كه جاودانه، مطلق، متناھي، مسلط و راھبر بشريت است
مختلف و متنوع در تاريخ سیاسي تجلي پیدا  يھاي كند، در شكل لسوفي در پولیس را تجويز ميفی -پادشاھي

فارابي، در شھرياري  يفاضله ينیي، در مدينهاگوست ايي، در شھرخدوييسالاري ارسط در قانون: كند مي
قراول  پیش سالاري ھگلي، در حزب  اسمیتي، در دولت ريي، در دست ناموييماكیاولي، در قرارداد روس

 ...بلشويكي

 -ھگلي -افلاطوني راه مسلط، مسلم و مستقیمتز اصلي و مركزي ما اين است كه در انحراف از شاھ -٣
كننده و روحي  ناھموار، نامسلم و بغرنج نیز طي طريق شده است كه پروتاگوراس افتتاح يپساماركسي، مسیر

رانیم، زيرا كه  استي از مسیر در برابر شاھراه سخن مير به. ار آن بوده استذگ دھنده و علامت از ماركس ادامه
كه ديگري  ، در حاليfinitude غايت در متناھي يهگرا است، در نتیجه جويند  ساز و تمامت يكي ھمواره سیستم

و  domination سلطه يهكي، حوزي. infinitude راسورونده در نامتناھيفسیستمانه و منتقد است، در نتیجه  نا
 emancipation conflictuelle رھايشي تعارضي - خود داست و ديگري فضاي نامحدو alienation وابستگي -انقیاد

آن  يهدھند تمیز يماركسي، به سه مشخصه  -براي تشريح بیشتر مسیر پروتاگوراسي .agonistique و آوردي
 .پردازيم مي

اي است كه در  راس و ماركس، دو مقولهدر پرتو قرائت خاص ما از پروتاگو »سیاست«نخستین شاخص نقد  -٤
 اييجد«د و نق) وراسنزد پروتاگ(شھر  يهمشاركت ھمگان در ادار: ھاي گذشته مورد بررسي ما قرار گرفتند بحث

خاص چون ديگر  اي، به زعم پروتاگوراس، دانش، تكنیك و حرفه» سیاست«یم كه گفت. )نزد ماركس( »سیاست
ھا چنان تقسیم كن كه ھمه از آ«: "مردمان بود يآن ھمه ھمگان و از" قابلیت"ر ھا نبود بلكه د ھا و حرفه تخصص

به راستي ھمه را  ]آتنیان[... جا كه بحث سیاست در میان است آن... از اين رو، سقراط...  »...مند شوند بھره
ت، از شھر خبري مردمان بايد از اين فضیلت مدني سھم برند، چه در غیر اين صور يپذيرند، زيرا كه ھمھ مي

 ).d٣٢٣  -٣٢٢ d كامل، جلد دوم، لطفي يافلاطون، دوره -پروتاگوراس(..." نخواھد بود
و در  »سیاست«نام  به چیزي وييراسفو  séparation اييھاي فلسفي كروزناخ، جد نوشته نزد ماركس، در دست

و  اگیرد و ناظر بر آن، بغرنج امح ار ميموضوع مركزي قر .)..اقتصاد و مذھب و غیره چنین  و ھم( Etatت نتیجه دول
» اييبورژو -مدني يجامعه«و  يک سواز  )حول دولت( »سیاسي يجامعه«يعني " اييجد"طرفین اين  ايالغ
قدر  مدني درست ھمان يدولت سیاسي با جامعه يرابطه: "ديگر از سوي )حول مالكیت خصوصي و سرمايه(

مدني قرار دارد و از ھمان راھي كه  يدولت در ھمان تضاد با جامعه .بھشت با زمین يروحاني است كه رابطه
مذھبي  يعني جھان غیر. گردد آيد، بر آن چیره مي ق مييفا profane مذھبي ھاي جھان غیر مذھب بر محدوديت

 .ند، بازسازي كند و اجازه دھد كه بر او مسلط شودکد ايیت )دولت سیاسي را(باره آن را  بايد دو
زماني كه انسان نیروھاي خاص خود را به عنوان نیروھاي اجتماعي تشخیص و سازمان دھد و ديگر نیروي تنھا ...

". بشر كامل خواھد شد اييند، تنھا در آن وقت است كه رھکاجتماعي را به شكل نیروي سیاسي از خود جدا ن
 .از ماركس ھاد، تأكی١٨٤٣مسئله يھود  يدر باره pléiade انتشارات )فلسفه( ٣ماركس، آثار 

از جامعه  »سیاست« اييراروي از جدفچگونگي : در اين جا، پربلماتیك پروتاگوراس و ماركس، ھر دو، يكي است
ھا در برابر ، آن»اييجد«مبتني بر  »سیاست« شان، در نقد و نفي در اين تلاش نابھنگام. كه يك واقعیت زمانه بود

ند، ک را توجیه مي »اييجد«نظمي كه . گیرند قرار مي ھگلي -)فلاطونا-( نظام فلسفي و منسجم سقراط
را در مستحیل شدن  راروي از آن فو يا اين كه ... )افلاطون(نماياند  كند و جاودانه مي پندارد، مطلق مي طبیعي مي

 ).ھگل(انگارد  خواه و اونیورسال مي تمامت تمدني در دول يو ادغام جامعه
مطرح شود و در اين جا بايد به آن اشاره كنیم، اين است كه  ر اين مناسبتتواند د ه ميتأمل برانگیز ك يپرسش

ھا بود، نابھنگامي نظري و تاريخي آن يھاي زمانه ھا و محدوديت اگر نظرات افلاطون و ھگل ترجمان واقعیت
زمانه ھاي غالب و مسلط  دھیم؟ به نظر من اگر انديشه ماركسي را چگونه توضیح مي -كردي پروتاگوراسي عمل

ھاي  تكان... ھاي آن شرايط است ، در آخرين تحلیل، محصول شرايط تاريخي و متأثر از محدوديتاييبه معن
. راسوي واقعیت موجود، ايجاد كنندفھاي نظري و عملي،  گزاري ھمان نسبت قادرند بدعت اي تاريخ نیز به حاشیه

 اييھ لرزه ھر دو محصول زمین ١٩ يهي در سدپنجم پیش از میلاد و ماركس يهدر يونان سد ايينوآوري سوفسط
تاري لھاي پرو مشاركت او در آتن و برآمدن جنبش )نیروي(و كراسي  )مردم(عروج پولیس و دموس   :در تاريخ بودند

... حاكم و مسلط ھاي طبیعي، عمومي، ھا، در مقطع زماني خود، نسبت به جريان اين يھر دو. در اروپا
-ھا و عمل ھاي اجتماعي نظريه طوري كه اين حركت اي و نابھنگام بودند، به ق، حاشیهغیرطبیعي، در اقلیت مطل

كارانه و حاكم به  ھاي محافظه كردھا و عمل ھاي بديع و نابھنگام و به اين معنا انقلابي خود را در تقابل با ايده كرد
 .میدان آوردند

 - اگوراس و ماركس، خصلت عمیقاً انتقادي، ضددر پرتو قرائت خاص ما از پروت »سیاست«دومین شاخص نقد  -٥
اي  در حوزه اييو ناايقاني سوفسط اييگر گري، نسبي پرسش. پوزيسیوني آن است )يا ضد(كارانه و غیر  محافظه

العاده  فوق يداري، از اھمیت -امور جمعي يا شھر يهمربوط به ادار ايلست يعني در مسا كه مورد بحث ما
بردن  تفكر و عملي مستقل، آزاد و انتقادي، راه را بر امكان به زير پرسش يه را بر توسعهزيرا كه را. برخوردارند

 .سازد ناپذير، ھموار مي ناپذير و فسخ ھا و اصول مسلم، مستقر و مطلق و در نتیجه تغییر ارزش
 . (Diels Kranz 08 A -I )" ددر مقابل يكديگر وجود دارن logoi در مورد ھر چیز دو"
من  يهجا از بھتر و بدتر سخن راند زيرا به عقید نامند ولي بايد اين خبران حقیقت مي ندارھاي بھتر را بياين پ"

 ).افلاطون دوره كامل، جلد سوم، لطفي ١٦٧تئوس  ئه ته( "ھیچ چیز حقیقت نیست



 ھا را وضعننمايند، تا ھنگامي براي آن شھر خوب و زيبايند كه آ كه به نظر شھري خوب و زيبا مي اييچیزھ"
decrete ھمانجا". (كرده است.( 

كار تشخیص و تعیین بھتر از بدتر نیز در اختیار . گیرد نزد پروتاگوراس، حقیقتي وجود ندارد كه در برابر باطل قرار مي
فضاي  يهشود بلكه به میدان زندگي و عمل شھروندان، به صحن آگورا، به گستر انحصاري خواص قرار داده نمي

 .شود ارجاع داده مي... ھاي مختلف و متضاد ھا و گفتمان ھا، تجربه پراتیك جدل
نقدي است كه تغییر وضع موجود را موضوع كار خود قرار . گیرد ماركسي نیز در ھمین راستا قرار مي" عملي -نقد"

 .پندارد ھراسد زيرا كه آن را نیز مسلم و مطلق نمي خود نمي ددھد و از نتايج نق مي
و ابدي كار ما نیست، آن چه كه امروزه بايد انجام دھیم آشكارتر  اييھاي نھ اختن آينده و ريختن طرحاگر س"

معنا كه نه از حاصل كار خود  به اينخواھم بگويم نقد راديكال تمامي نظم موجود، راديكال  مي: شود مي
تاني نیستیم كه خود را به جھانیان پرس ما اصول... ھاي مستقر طريق اولي از درگیري با قدرت ھراسد و نه به مي

ما اصولي را به اين ! گاه او به سجده رويد اين است حقیقت، در پیش: مويیگ كنیم و مي نوين معرفي مي يبا اصل
سپتامبر  pléiade فلسفه )٣(آثار ماركس ". آوريم كه دنیا خود و در بطن خود پرورانده و توسعه داده است دنیا مي

  تأكید از ماركس Kreusnach در ١٨٤٣
ھا تغییر  كند كه اوضاع توسط انسان فراموش مي education دكترين ماتريالیستي تغییر اوضاع و تعلیم و تربیت"

رو اين دكترين بايد جامعه را به دو بخش تقسیم كند و   اين از. كننده خود بايد تربیت شود كنند و اين كه تربیت مي
 ).تز سوم -فوئرباخ يدر باره اييتزھ"اركس، م(" راز جامعه قرار دھدفيكي را بر

ماركسي را از شاھراه  -  ، دومین خصوصیتي است كه مسیر پروتاگوراس"عملي -نقد"و " گفتماني -چند"
گفتماني، پوزيسیوني و  كه دومي در موضع تك در حالي. سازد ھگلي جدا مي -سنتي يا افلاطوني تسیاس

و يا  )افلاطون( مبتني بر تحمیل ايده مطلق به نام حقیقت اعلا تسیاسدر شكل  - گیرد اقتدارجويانه قرار مي
تواند در موضع  اولي، بنا بر ماھیت خود، اساساً نمي... )ھگل(مدني  يخواه بر جامعه چیرگي روح دولت تمامت

د، چون تواند قرار گیر در موضع پوزيسیون نمي. حاكمیت، قدرت و پوزيسیون قرار گیرد، چون ھمواره منتقد است
 ...وضع موجود است، ناايستا است، گذرنده است يهھمواره فراسو روند

ويژه است كه بر  يدر پرتو قرائت خاص ما از پروتاگوراس و ماركس، پراتیك »سیاست«سومین شاخص نقد  -٦
 .رھايشي تعارضي و آگونیستي استوار است -اصل خود

 آموزم اين ھنري كه به او مي... كه براي آموختن آن آمده استآموزد  آيد تنھا ھنري را مي جواني كه نزد من مي"
-هخود را چگونه سامان دھد و در امور شھر چگونه از راه گفتار و كردار در ادار ياست كه در زندگي خصوصي خانه

  )a٣١٩-a٣١٨ كامل، جلد اول، لطفي يافلاطون، دوره -پروتاگوراس(". آن سھیم شود ي
گري مردم توسط  صورت تعیین شود، به گر، ظاھر مي صورت يگانه تعیین سان، خود، بهدر دمكراسي، مؤس"...
  pléiadeفلسفه ) ٣(ماركس  آثار". مردم نمؤسسان داريم، در دمكراسي، مؤسسا مردم ما در مونارشي. خود

  ا از ماركسھ، تأكید١٨٤٣حق سیاسي ھگل،  ينقد فلسفه
گرفته  ھا انجام مي سود اقلیت ھا بوده و يا خود به اند يا جنبش اقلیت تهكه تا كنون وجود داش اييھ جنبش يكلیه"

... پذيرد سود اكثريت عظیم انجام مي جنبش پرولتاريا جنبش مستقل اكثريتي عظیم است كه به. است
 ١٨٤٨مانیفست حزب كمونیست 

ني زحمتكشان به قلم انجمن جھا يبیانیه". دست خود زحمتكشان انجام پذيرد رھايش زحمتكشان بايد به"
 ١٨٤٦ -ماركس

ود در اين است كه ھاي سیاسي واقعاً موج شھروندان نسبت به فعالیت دگري خو ويژگي عمل مبتني بر دخالت
نیروھاي اجتماعي و شھروندان، با  دگري مستقل، مستقیم، مشاركتي و متكي به خو دخالت در اين جا، نقش

ھاي اجتماعي تابعي از  در اين جا، فضاي جنبش. شود كننده مي نشان، عمده و تعیی ھاي ھا و تناقض اختلاف
، ھمچنان كه ٩ ...ھاي سیاسي ھاي بوروكراتیك، احزاب و سازمان فعالیت دولت، نھاد(» جنبش سیاسي« يهحوز

-auto  گردان - ، خودautonome مختار - گردد، بلكه خود شود، نمي ھاي سنتي اعمال مي در سیاست
gestionnaire كننده تأسیس  -ودو خ autoconstitutione گردند مي. 

حفظ وحدت و انسجام اجتماعي، ھمواره در صدد حذف  يبھانه هكه ب »سنتي سیاست«در نتیجه، برخلاف 
 - است، پراتیك مبتني بر خود... چنداني و ھدايت آمرانه و بوروكراتیك جامعه توسط اقلیت ممتاز يا متخصص

خواھانه است، كه چنداني  اقتدارگرا و آزادي ند كه اساساً ضدک اري را ترغیب ميرھايشي تعارضي آن منش و رفت
گري  كند، كه سرانجام، رقابت، چالش و تضاد درون فضاي دخالت اي را تجويز مي و پلورالیسم نظري، عملي و پروژه

 .شمارد اجتماعي را نه تنھا محترم بلكه شرط رھايش اجتماعي مي
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